
اریک‌هابســـبام در چهارگانه تاریخی خود: عصر امپراطوری، عصر سرمایه، 
عصـــر انقـــاب و عصـــر بـــی نهایت‌هـــا، عبارتی با عنـــوان »قـــرن طولانی 
نوزدهـــم« خلق کرده اســـت. ایـــن عبارت بـــه تحولات و نقـــاط عطفی در 
ایـــن قرن اشـــاره دارد که امتـــداد آن به قرن بعدی کشـــیده شـــد و منجر 

به جنگ اول جهانی موســـوم به »جنگ بزرگ« شـــد. جوزف نای و رایرت 
کیوهین، 2 اســـتاد برجســـته روابط بین‌الملل معاصر که در دسته‌بندی 
رایـــج این رشـــته در نحله لیبرال‌ها تعریف می‌شـــوند در مقاله مشـــترک 
خـــود در نشـــریه »فارن افـــرز« این عبـــارت ‌هابســـبام را با مفهـــوم »قرن 

آمریکایـــی« پیوند زده‌اند. 
ایـــن عبارت به دورانی اطلاق می‌شـــود کـــه قواعد، هنجارهـــا و نهادهای 
نظم پســـاجنگ دوم جهانـــی را آمریکا پایه‌ریـــزی کـــرده و از آن بهره‌مند 

است.  شده 
از زمان قـــدرت گرفتن مجدد ترامپ، بحث‌های نظـــری گوناگونی درباره 
راهبردهای سیاســـت خارجی »اول آمریکا« و تأثیر مختصات آن- از جمله 

رد »مداخله‌گرایی« و نســـخه جدیـــدی از انزواگرایی برگرفته از »دکترین 
مونروئه«- بـــر نظام بین‌الملـــل در گرفته اســـت. گزاره‌ای کـــه همه روی 
آن اتفـــاق نظـــر دارند، بی اعتنایـــی و حتی مقابله دونالـــد ترامپ با نظم 

لیبرال آمریکامحور است.
جوزف نـــای فقید و رابـــرت کیوهیـــن، اقدامات و جهت‌گیـــری ترامپ را 
باعـــث تحلیل منابـــع قـــدرت آمریکایی به ویـــژه قدرت هنجـــاری و نرم 
ایـــالات متحـــده ارزیابی کرده‌انـــد. اتفاقی که بـــه زعم این دو دانشـــمند 
روابـــط بین‌الملل، منجر بـــه زوال قدرت ایالات متحده، فرســـایش نظم 
جهانـــی شـــده و در نهایت منجـــر به چیزی خواهد شـــد که آنهـــا »پایان 

قرن طولانـــی آمریکا« نام گذاشـــته‌اند.
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آورد

پژوهش ما بررســـی کرد که تجارت چگونه 
بـــر قـــدرت اثـــر می‌گـــذارد و ما اســـتدلال 
کردیم که در یک رابطه اقتصادی وابســـته 
به هم، این »بازیگر کمتر وابســـته« اســـت 
که از قدرت بیشـــتری برخوردار می‌شـــود. 
پارادوکـــس قدرت تجـــاری این اســـت که 
موفقیت در یـــک رابطه تجاری-برای مثال، 
وقتی یک کشـــور نســـبت به دیگری مازاد 
تجاری دارد-می‌تواند منبع آســـیب‌پذیری 
باشـــد. برعکـــس و شـــاید برخـــاف تصور 
عمومی، داشـــتن کســـری تجاری می‌تواند 
موقعیـــت چانه‌زنی یـــک کشـــور را تقویت 
کنـــد. کشـــوری که دچار کســـری اســـت، 
می‌توانـــد بر کشـــور دارای مـــازاد، تعرفه یا 
ســـایر موانع تجاری اعمال کند و آن کشور 
هـــدف، بـــه دلیـــل کمبـــود واردات، برای 
اعمـــال تعرفه‌هـــای متقابـــل با دشـــواری 

مواجه خواهد شـــد.
تهدیـــد بـــه ممنوعیت یـــا محـــدود کردن 
واردات می‌تواند به ‌طور مؤثری بر شـــرکای 
تجاری فشـــار وارد کند. از منظر وابستگی 
متقـــارن و نامتقـــارن و قـــدرت، ایـــالات 
متحـــده در موقعیـــت چانه‌زنـــی مطلوبی 
در برابـــر هـــر هفت شـــریک تجـــاری مهم 
خـــود قـــرار دارد. در هر تحلیـــل مربوط به 
وابســـتگی متقـــارن و نامتقـــارن و قدرت، 
ضروری اســـت با دقت به عوامل متقابلی 
توجـــه شـــود کـــه ممکـــن اســـت مزایـــای 
معمولاً منتســـب به کشـــور دارای کســـری 

تجـــاری را کاهـــش دهند.
در بخـــش تجـــارت، چین ضعیـــف به‌ نظر 
می‌رســـد، با نســـبت ســـه به یک صادرات 
بـــه واردات با آمریکا. این کشـــور همچنین 
نمی‌توانـــد بـــر پیوندهای ائتلافـــی یا دیگر 
اشـــکال قدرت نـــرم تکیه کنـــد. اما چین 
بـــا بهره‌گیـــری از عوامـــل  قـــادر اســـت 
متقابـــل، اقدامـــات تلافی‌جویانـــه انجام 
دهد-برای مثـــال با مجازات شـــرکت‌های 
مهـــم آمریکایـــی کـــه در چیـــن فعالیـــت 
می‌کننـــد، ماننـــد اپـــل یـــا بوئینـــگ، یا با 
فشـــار بر بازیگـــران مهـــم داخلـــی ایالات 
یـــا  ســـویا  کشـــاورزان  ماننـــد  متحـــده، 
اســـتودیوهای فیلمســـازی هالیوود- چین 
همچنین می‌تواند از قدرت سخت، مانند 
قطع عرضه مواد معدنی کمیاب اســـتفاده 

کند. هـــر چه دو طرف آســـیب‌پذیری‌های 
متقابل خود را با دقت بیشتری شناسایی 
کننـــد، محـــور جنـــگ تجـــاری نیـــز تغییر 
خواهـــد کرد تـــا بازتاب‌دهنده ایـــن فرآیند 

یادگیری باشـــد.

قدرت واقعی
دولت ترامـــپ یکی از ابعاد مهـــم قدرت را 
نادیده می‌گیرد. قدرت، توانایی واداشـــتن 
دیگـــران بـــه انجـــام آن چیـــزی اســـت که 
می‌خواهیـــد. این هـــدف می‌توانـــد از راه 
اجبـــار، پرداخت )تشـــویق(، یـــا جذابیت 
حاصـــل شـــود. دو مـــورد نخســـت قدرت 
سخت هستند؛ ســـومی قدرت نرم است. 
در کوتاه‌مـــدت، قدرت ســـخت معمولاً بر 
قدرت نرم غلبـــه دارد، امـــا در بلندمدت، 
قدرت نـــرم اغلب پیـــروز می‌شـــود. گفته 
می‌شود که ژوزف استالین روزی با تمسخر 
پرســـیده بود: »پاپ چند لشـــکر دارد؟« اما 
اتحاد جماهیر شـــوروی مدت‌هاســـت که 
از میان رفته، در حالی کـــه پاپ و واتیکان 

همچنان پابرجا هســـتند.
رئیس‌جمهـــوری بـــه شـــکلی افراطـــی به 
اجبار و اعمال قدرت ســـخت آمریکا پایبند 
اســـت، اما به‌نظر نمی‌رســـد که قدرت نرم 
یـــا نقش آن در سیاســـت خارجـــی را درک 
کنـــد. واداشـــتن متحدانی ماننـــد کانادا یا 
دانمـــارک به پیـــروی، به‌طور کلـــی اعتماد 
به ائتلاف‌هـــای ایالات متحـــده را تضعیف 
می‌کند؛ تهدید پاناما ترس از امپریالیســـم 
را در سراســـر آمریکای لاتین دوبـــاره بیدار 

. می‌کند
بدبینـــان می‌پرســـند: »خـــب کـــه چـــی؟ 
سیاســـت بین‌الملل بازی سخت است، نه 
نرم‌.« و رویکـــرد اجبارآمیز و معامله‌گرایانه 
ترامـــپ همین حالا هم امتیازاتـــی را به بار 
آورده، چنان‌کـــه ماکیاولـــی زمانـــی درباره 
قدرت نوشـــت، »بهتر اســـت شـــاهزاده‌ای 
)شـــهریار( مـــورد تـــرس باشـــد تـــا مـــورد 
محبـــت.« اما بهتر آن اســـت کـــه هم مورد 
تـــرس باشـــد و هم مـــورد محبـــت. قدرت 
دارای ســـه بعد اســـت و با نادیـــده گرفتن 
»جاذبـــه«، ترامـــپ در حال چشم‌پوشـــی 
از یکی از منابع اصلی قدرت آمریکاســـت. 
در بلندمـــدت، این اســـتراتژی محکوم به 

شکســـت است.
زوال آمریـــکا ممکن اســـت تنهـــا یک افت 
موقـــت نباشـــد، بلکـــه ســـقوطی واقعـــی 
باشـــد. قدرت نرم حتی در کوتاه‌مدت هم 
اهمیت دارد. اگر کشـــوری جذاب باشـــد، 
نیـــازی نخواهـــد داشـــت کـــه برای شـــکل 
دادن بـــه رفتـــار دیگـــران، بیـــش از اندازه 
بر مشـــوق‌ها و مجازات‌ها تکیـــه کند. اگر 
متحدان آن را خوش‌نیـــت و قابل اعتماد 
ببینند، آســـان‌تر قانع می‌شوند و احتمال 
بیشتری دارد که از رهبری آن کشور پیروی 
کننـــد، اما اگر بـــا زورگویی مواجه شـــوند، 
شـــاید در کوتاه‌مـــدت تبعیـــت کنند، ولی 
اگر شریک تجاری خود را زورگوی غیرقابل 
اعتمـــاد بداننـــد، احتمالاً تعلـــل خواهند 
کرد و در صورت امکان، ســـطح وابســـتگی 

بلندمـــدت خود را کاهـــش خواهند داد.
اروپـــای دوران جنگ ســـرد نمونـــه خوبی 
اســـت. در ســـال ۱۹۸۶، تحلیلگـــر نروژی 
 )Geir Lundestad( »گیـــر لوندســـتاد«
جهان را به دو امپراتوری شـــوروی و آمریکا 
تقســـیم کـــرد. در حالـــی کـــه شـــوروی‌ها 
برای ســـاختن ســـاتراپی‌های اروپایی خود 
از زور اســـتفاده کردنـــد، در ســـوی مقابل، 
ایـــالات متحـــده »امپراتوری‌ای بـــا دعوت« 
بـــود. شـــوروی ناگزیـــر بـــود بـــرای حفظ 
اطاعت دولت‌هـــای تابع، در ســـال ۱۹۵۶ 
به بوداپســـت و در سال ۱۹۶۸ به پراگ نیرو 
اعزام کند. در مقابل، ناتـــو در تمام دوران 

جنگ ســـرد قوی باقـــی ماند.
در آسیا، چین ســـرمایه‌گذاری‌های نظامی 
و اقتصـــادی خـــود را افزایـــش داده، امـــا 
در عیـــن حـــال در حـــال پـــرورش قدرت 
جاذبه خـــود نیز هســـت. در ســـال ۲۰۰۷، 
در  ئـــو«  جین‌تا »هـــو  رئیس‌جمهـــوری 
هفدهمیـــن کنگـــره حـــزب کمونیســـت 
چین اعـــام کرد که کشـــورش باید قدرت 
نرم خـــود را افزایـــش دهـــد. دولت چین 
ده‌هـــا میلیـــارد دلار در ایـــن راســـتا هزینه 
کرده اســـت. بـــا این‌حـــال، نتایـــج آن در 
بهترین حالـــت آمیخته بـــوده، چراکه دو 
مانـــع اصلی وجود داشـــته: اول، شـــعله‌ور 
ساختن مناقشـــات ســـرزمینی با تعدادی 
از همســـایگانش و دوم، کنتـــرل شـــدید 
حزب کمونیســـت بـــر تمام ســـازمان‌ها و 

دیدگاه‌هـــای موجـــود در جامعـــه مدنی.
دوم  دوره  آغـــاز  ز  ا پیـــش  دســـت‌کم 
ریاســـت‌جمهوری ترامپ، چیـــن در زمینه 
از  بســـیار عقب‌تـــر  محبوبیـــت جهانـــی 
ایالات متحده بود. مؤسســـه پیو در ســـال 
۲۰۲۳، در ۲۴ کشـــور نظرسنجی انجام داد 
و گزارش داد که در بیشـــتر این کشـــورها، 
اکثریت پاســـخ‌دهندگان ایـــالات متحده را 
جذاب‌تر از چین می‌دانســـتند؛ آفریقا تنها 
قاره‌ای بـــود کـــه در آن نتایج تـــا حدودی 
برابـــر بـــود. در مـــاه مـــه ۲۰۲۴، مؤسســـه 
گالـــوپ گـــزارش داد کـــه در میـــان ۱۳۳ 
کشـــوری که بررســـی کرده، ایالات متحده 
در ۸۱ کشـــور از نظـــر جاذبـــه برتـــری دارد، 
و چیـــن در ۵۲ کشـــور. بـــا این حـــال، اگر 
ترامپ به تضعیف قـــدرت نرم آمریکا ادامه 
دهـــد، ایـــن اعـــداد ممکـــن اســـت به‌طور 

چشـــمگیری تغییـــر کنند.
البته، قـــدرت نرم آمریکا در طول ســـال‌ها 
فراز و فرودهایی داشـــته اســـت. در دوران 
جنـــگ ویتنـــام و جنـــگ عـــراق، ایـــالات 
متحده در بســـیاری از کشـــورها نامحبوب 
بود. اما قـــدرت نرم تنها از سیاســـت‌های 
دولـــت سرچشـــمه نمی‌گیـــرد، بلکـــه از 
جامعـــه و فرهنـــگ یـــک کشـــور نشـــأت 
می‌گیرد. حتـــی در دوران جنـــگ ویتنام، 
زمانـــی کـــه جمعیت‌هایـــی در سراســـر 
جهـــان بـــرای اعتـــراض به سیاســـت‌های 
آمریـــکا راهپیمایی می‌کردند، سرودشـــان 
»اینترناســـیونالِ« کمونیســـتی نبود، بلکه 
ســـرود جنبش حقوق مدنـــی آمریکا یعنی 
»We Shall Overcome«  )ما بر آن غلبه 

می‌کنیـــم( بود.
اگـــر دموکراســـی آمریـــکا همچنـــان دچار 
فرســـایش شـــود و ایـــن کشـــور در عرصه 
بین‌المللـــی همچـــون یـــک زورگـــو رفتـــار 
کند، قدرت نرمی کـــه از فرهنگ آمریکایی 
سرچشمه می‌گیرد مقابل افراط‌کاری‌های 
دولت ایالات متحده در 4 سال آینده دوام 

نخواهد آورد.
در ســـوی دیگـــر، چین در تلاش اســـت تا 
هر خلأیـــی را کـــه ترامپ ایجـــاد می‌کند، 
پـــر کنـــد. این کشـــور خـــود را رهبـــر آنچه 
می‌شـــود  نـــده  خوا جهـــان«  »جنـــوب 
می‌دانـــد و هدفـــش آن اســـت کـــه نظـــم 
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آمریکایـــی مبتنی بر ائتلاف‌هـــا و نهادهای 
بین‌المللـــی را از جایـــگاه رهبـــری برکنـــار 
کنـــد. برنامه ســـرمایه‌گذاری زیرســـاختی 
»یـــک کمربند-یـــک جـــاده« نه‌تنهـــا برای 
جـــذب ســـایر کشـــورها طراحـــی شـــده، 
بلکه ابـــزاری بـــرای اعمال قدرت ســـخت 
اقتصادی نیز هســـت. شـــمار کشـــورهایی 
که چین بزرگ‌ترین شـــریک تجاری‌شـــان 
اســـت، بیشـــتر از کشـــورهایی اســـت که 
چنیـــن جایگاهـــی را برای ایـــالات متحده 
قائل‌انـــد. اگـــر ترامـــپ گمـــان می‌کند که 
با تضعیف اعتماد متحـــدان آمریکا، داعیه 
جاه‌طلبی امپریالیســـتی، نابـــودی آژانس 
توســـعه بین‌المللـــی ایـــالات متحـــده، به 
چالـــش کشـــیدن حاکمیـــت قانـــون در 
داخل و خروج از نهادهای ســـازمان ملل، 
با چیـــن رقابت کنـــد، احتمـــالاً در نهایت 

ناامیـــد خواهد شـــد.

شبح جهانی‌گرایی
بر فراز ظهور پوپولیســـت‌های غربی نظیر 
ترامپ، شـــبحی به‌نام جهانی‌گرایی سایه 
افکنده که آن را چون نیرویی شـــیطانی به 
تصویـــر می‌کشـــد. در واقع، ایـــن اصطلاح 
صرفـــاً بـــه افزایـــش وابســـتگی متقابل در 
مقیـــاس میان‌قـــاره‌ای اشـــاره دارد. وقتی 
ترامـــپ چین را با تعرفه‌هـــا تهدید می‌کند 
در تلاش اســـت تا بعد اقتصادی وابستگی 
جهانـــی ایـــالات متحـــده را کاهـــش دهد. 
بی‌تردیـــد، جهانی‌گرایـــی می‌توانـــد هـــم 
آثار مثبت داشـــته باشـــد و هـــم منفی، اما 
اقدامـــات ترامپ نادرســـت و نابجاســـت، 
زیرا او به ســـراغ گونه‌هایی از جهانی‌گرایی 
رفتـــه کـــه عمدتاً به ســـود ایـــالات متحده 
و جهـــان هســـتند و در عـــوض، موفق به 
مقابله با گونه‌های مضر آن نشـــده اســـت. 
در مجمـــوع، جهانی‌گرایی قـــدرت آمریکا 
را تقویـــت کـــرده و حملـــه ترامپ بـــه آن، 
تنها موجب تضعیف این کشـــور می‌شـــود.

حملـــه ترامـــپ بـــه جهانی‌ســـازی موجب 
ناتوانـــی ایـــالات متحـــده می‌شـــود. البته 
در گذشـــته نیـــز جهانی‌ســـازی اقتصادی 
بـــا عقب‌گـــرد مواجـــه شـــده اســـت. قرن 
نوزدهم با رشـــد ســـریع تجارت و مهاجرت 
همـــراه بـــود، اما ایـــن روند در ســـال ۱۹۱۴ 
بـــا آغاز جنـــگ جهانـــی اول ناگهـــان کند 
شد. نســـبت تجارت به فعالیت اقتصادی 
جهانی تا حدود ســـال ۱۹۷۰ به سطح سال 
۱۹۱۴ بازنگشـــت. چنیـــن اتفاقـــی ممکن 
اســـت دوبـــاره رخ دهـــد، اگرچـــه تحقـــق 
آن آســـان نخواهـــد بـــود. تجـــارت جهانی 
میـــان ســـال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۸ به‌ســـرعت 
رشـــد کـــرد و از آن زمـــان به‌بعـــد، رشـــد 
کندتری را تجربه کـــرد. در مجموع، حجم 
تجـــارت جهانـــی از ۱۹۵۰ تـــا ۲۰۲۳ حـــدود 
۴۴۰۰ درصـــد افزایش یافته اســـت. اما این 
امـــکان وجـــود دارد که تجـــارت جهانی بار 
دیگـــر با افـــت ناگهانـــی مواجه شـــود. اگر 
اقدامـــات تجـــاری ایـــالات متحـــده علیه 
چیـــن بـــه جنـــگ تجـــاری همه‌جانبه‌تری 
بینجامـــد، آســـیب‌های جـــدی‌ای در پـــی 
تجـــاری  جنگ‌هـــای  داشـــت.  خواهـــد 
به‌ســـادگی می‌تواننـــد بـــا احتمـــال بـــروز 
تغییرات فاجعه‌بار، بـــه درگیری‌های پایدار 

و فزاینـــده بدل شـــوند.
در سوی دیگر معادله، هزینه‌های سنگین 
برچیدن بیـــش از نیم تریلیون دلار تجارت 
ممکن اســـت انگیزه کشـــورها را برای ورود 
بـــه جنگ‌هـــای تجـــاری کاهـــش دهـــد و 
برخـــی تمایلات به ســـازش را پدیـــد آورد. 
همچنین، هرچند کشورهای دیگر ممکن 
اســـت در برابـــر ایـــالات متحـــده اقدامات 
تلافی‌جویانـــه انجـــام دهنـــد، امـــا الزامـــاً 
تجـــارت بـــا یکدیگـــر را محـــدود نخواهند 
کـــرد. عوامـــل ژئوپلیتیکی نیـــز می‌توانند 
به تســـریع فروپاشـــی جریان‌های تجاری 
بینجامنـــد. بـــرای نمونه، وقـــوع جنگی بر 
ســـر تایوان می‌توانـــد تجارت بیـــن ایالات 
متحـــده و چیـــن را ناگهـــان متوقف کند.

برخـــی تحلیلگـــران مـــوج واکنش‌هـــای 
ناسیونالیســـتی و پوپولیســـتی در همـــه 
دموکراســـی‌ها را نتیجه افزایش گســـتره و 
سرعت جهانی‌ســـازی می‌دانند. تجارت و 
مهاجرت پـــس از پایان جنگ ســـرد با هم 
رشـــد یافتند، زیرا دگرگونی‌های سیاسی و 
بهبـــود فناوری‌های ارتباطـــی هزینه عبور از 
مرزهـــا و فواصل طولانـــی را کاهش دادند. 
اکنـــون، تعرفه‌هـــا و کنترل‌هـــای مـــرزی 
ممکن اســـت آن جریان‌ها را کند ســـازند. 
این خبر بـــدی برای آمریـــکا - قدرتی که در 
سراســـر تاریخ خـــود، از انـــرژی و بهره‌وری 

مهاجران ســـود برده- اســـت.
 

بحران‌هایی بی‌مرز
وابســـتگی  ناگریـــزی  نـــی،  بحرا هیـــچ 
تغییـــرات  بحـــران  از  بهتـــر  را  متقابـــل 
اقلیمـــی نمایـــان نمی‌کند. دانشـــمندان 
پیش‌بینـــی می‌کنند که تغییـــرات اقلیمی 
در آینـــده هزینه‌هـــای هنگفتـــی در پـــی 
خواهـــد داشـــت، چراکه یخ‌هـــای قطبی 
آب می‌شـــوند، شـــهرهای ســـاحلی زیـــر 
آب می‌رونـــد، موج‌هـــای گرمایی شـــدت 
می‌یابنـــد و الگوهـــای آب‌و‌هوایـــی دچـــار 
آشـــفتگی می‌شـــوند. حتی در کوتاه‌مدت 
و  یـــی  یا ر د ی  ن‌هـــا طوفا ت  شـــد نیـــز 
آتش‌ســـوزی‌های جنگلی در اثـــر تغییرات 
اقلیمـــی افزایـــش یافتـــه اســـت. »هیأت 
 )IPCC( »بین‌دولتـــی تغییـــرات اقلیمـــی
ایـــن  نقشـــی مهـــم در هشـــدار دربـــاره 
خطرات، اشـــتراک‌گذاری داده‌های علمی 
و تشـــویق به همـــکاری فراملی ایفـــا کرده 
اســـت. با ایـــن حـــال، ترامـــپ حمایت از 
اقـــدام ملـــی و بین‌المللی بـــرای مقابله با 

تغییـــرات اقلیمـــی را حذف کرده اســـت.
بـــا وجـــودی که دولـــت ترامپ می‌کوشـــد 
انواعـــی از جهانی‌ســـازی را کـــه ســـودمند 
هســـتند محدود ســـازد، به‌طرز متناقضی، 
هم‌زمـــان تـــوان واشـــنگتن بـــرای مقابله 
ی  ز نی‌ســـا جها ر  ن‌بـــا یا ز ل  شـــکا ا بـــا 
زیســـت‌محیطی، مانند تغییـــرات اقلیمی 
و همه‌گیری‌هـــا را نیـــز عامدانـــه تضعیـــف 

می‌کنـــد.
در ســـایر حوزه‌هـــا، وابســـتگی متقابـــل 
همچنـــان یکـــی از منابـــع اصلـــی قـــدرت 
ایالات متحـــده باقـــی مانده اســـت. برای 
نمونه، شـــبکه‌های تعامل حرفـــه‌ای میان 
دانشـــمندان، آثـــار مثبتـــی چشـــمگیر در 
تســـریع کشـــفیات و نـــوآوری داشـــته‌اند. 
تـــا پیـــش از روی کار آمدن دولـــت ترامپ، 
گســـترش فعالیت‌ها و شـــبکه‌های علمی 
تقریبـــاً هیچ واکنـــش منفی سیاســـی در 

پی نداشـــت.
بـــه همیـــن دلیـــل، یکـــی از عجیب‌ترین 
جنبه‌هـــای دوره جدید ریاســـت‌جمهوری 
ترامـــپ، نابـــودی حمایت‌هـــای فـــدرال 
از پژوهش‌هـــای علمـــی اســـت، حتـــی در 
حوزه‌هایی که بازده ســـرمایه‌گذاری در آنها 
بســـیار بالا بوده، موتور نـــوآوری در جهان 
مـــدرن محســـوب می‌شـــوند، و موجـــب 
افزایش قـــدرت و اعتبـــار ایـــالات متحده 
شـــده‌اند. با وجـــود رهبری دانشـــگاه‌های 
پژوهشـــی آمریکا در ســـطح جهان، دولت 
ترامـــپ تلاش کـــرده آنهـــا را تضعیف کند: 
از طریـــق لغـــو بودجـــه، محدودســـازی 
ن  کـــرد ســـخت‌تر  و   ، ن ل‌شـــا ستقلا ا
جـــذب نخبه‌تریـــن دانشـــجویان جهان. 
این سیاســـت در عمل ضربـــه‌ای عظیم و 
خودخواســـته بـــه بدنه ملی آمریکاســـت.
دولـــت ترامـــپ همچنیـــن ابـــزار کلیـــدی 
دیگـــری از قـــدرت نـــرم آمریـــکا را در حال 
فروپاشـــاندن اســـت: حمایـــت کشـــور از 
ارزش‌هـــای لیبـــرال دموکراتیـــک. ایـــده 
حقوق بشـــر بویـــژه در نیم قرن گذشـــته، 
به‌مثابـــه یـــک ارزش جهانـــی در سراســـر 
جهـــان گســـترش یافتـــه اســـت. پـــس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شـــوروی در سال 
۱۹۹۱، نهادها و هنجارهـــای دموکراتیک به 
بسیاری از کشـــورهای اروپای شرقی و دیگر 
نقاط جهـــان، بویـــژه آمریکای لاتیـــن، راه 
یافتنـــد و در برخی بخش‌هـــای آفریقا نیز 
ریشـــه دواندند. سیاســـت دولت ترامپ از 
جمله با بسته شـــدن دفتر عدالت کیفری 
جهانی وزارت خارجـــه و دفتر امور جهانی 
زنان، گسترش دموکراســـی را سد خواهد 
کـــرد و موجب کاهـــش قدرت نـــرم ایالات 

متحده خواهد شـــد.
 

شرط‌بندی بر ضعف
هیچ راهـــی بـــرای بازگرداندن وابســـتگی 
ایـــن  نـــدارد.  وجـــود  جهانـــی  متقابـــل 
وابســـتگی تا زمانـــی ادامه خواهد داشـــت 
که انســـان‌ها همچنـــان بتواننـــد جابه‌جا 
شـــوند و فناوری‌هـــای جدیـــد ارتباطـــی و 
حمل‌ونقـــل را ابـــداع کننـــد. در نهایـــت، 
جهانی‌ســـازی پدیـــده‌ای چندصدســـاله 
اســـت، با ریشـــه‌هایی که به جاده ابریشم 
و فراتـــر از آن بازمی‌گردد. در قرن پانزدهم، 
نوآوری‌هایـــی در حمل‌ونقل دریایی آغازگر 
عصـــر اکتشـــافات شـــد، عصـــری کـــه بـــه 
اســـتعمار اروپـــا و شـــکل‌گیری مرزهـــای 
ملـــی امـــروز انجامیـــد. در قـــرون نوزدهم 
و بیســـتم، کشـــتی‌های بخـــار و تلگـــراف 
ایـــن روند را شـــتاب بخشـــیدند، چـــرا که 
انقلاب صنعتـــی اقتصادهای کشـــاورزی را 
دگرگون کـــرد. امـــروز، انقـــاب اطلاعاتی 
اقتصادهـــای خدمات‌محـــور را دگرگـــون 
می‌کند. میلیاردها انســـان اکنون رایانه‌ای 
در جیـــب دارنـــد کـــه اطلاعـــات درون آن 
پنجاه ســـال پیـــش یک آســـمان‌خراش را 
پـــر می‌کـــرد. جنگ‌هـــای جهانـــی به‌طـــور 
موقت جهانی‌ســـازی اقتصادی را معکوس 
کردنـــد و مهاجرت را مختل ســـاختند. اما 
در غیـــاب جنگی فراگیر در ســـطح جهانی 
و تـــا زمانـــی که فنـــاوری با همین ســـرعت 
بـــه پیـــش رود، جهانی‌ســـازی اقتصـــادی 
نیـــز ادامـــه خواهـــد یافت. جهانی‌ســـازی 
و فعالیت‌هـــای علمـــی  زیســـت‌محیطی 
فراملی نیز بـــه احتمال زیاد پایدار خواهند 
مانـــد و هنجارهـــا و اطلاعـــات همچنـــان 
از مرزهـــا عبـــور خواهنـــد کـــرد. برخـــی 
اشـــکال جهانی‌ســـازی ممکـــن اســـت آثار 
زیانباری داشـــته باشـــند: تغییرات اقلیمی 
نمونـــه بـــارزی از بحرانی اســـت کـــه مرزی 
نمی‌شناســـد. برای جهت‌دهـــی و بازآرایی 
جهانی‌ســـازی به‌ســـود منافـــع همگانـــی، 
کشـــورها باید با یکدیگر هماهنگ شـــوند. 
بـــرای آن‌که چنین هماهنگی‌ مؤثر باشـــد، 
رهبـــران باید شـــبکه‌هایی از پیوند، هنجار 

و نهاد بســـازند و حفـــظ کنند.
امـــا متأســـفانه تمرکـــز کوتاه‌نگـــر دولـــت 
دوم ترامـــپ، کـــه شـــیفته قدرت ســـخت 
قهـــری مبتنی بـــر عدم‌تعادل‌هـــای تجاری 
و تحریم‌هاســـت، به‌احتمـــال زیـــاد نظـــم 
بین‌المللـــی تحت رهبری ایـــالات متحده 
را تضعیـــف و نه تقویت خواهد کرد. ترامپ 
آن‌چنان بـــر هزینه‌هـــای »مفت‌ســـواری« 
متحـــدان تمرکـــز کـــرده کـــه فرامـــوش 
می‌کند ایـــالات متحده پشـــت فرمان این 
اتوبـــوس نشســـته و بنابرایـــن، هم مقصد 
را تعییـــن می‌کنـــد و هم مســـیر را. ترامپ 
به‌نظـــر نمی‌رســـد درک کنـــد کـــه قـــدرت 
آمریـــکا در گرو وابســـتگی متقابل اســـت. 
او، به‌جـــای آنکـــه آمریکا را »دوبـــاره بزرگ« 
کند، شـــرط‌بندی‌ تراژیک بـــر ضعف انجام 

داده است.
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دونالد ترامپ چگونه نظم جهانی برگرفته از قواعد آمریکایی را تضعیف می‌کند؟ 
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رئیس‌جمهـــوری دونالد ترامپ کوشـــیده 
اســـت هـــم ایـــالات متحـــده را بـــر جهان 
تحمیل کنـــد و هم کشـــور را از جهان دور 
ســـازد. او دوره دوم ریاست‌جمهوری خود 
را بـــا نمایـــش قدرت ســـخت آمریـــکا آغاز 
کـــرد؛ دانمارک را بر ســـر کنتـــرل گرینلند 
تهدید کرد و پیشـــنهاد داد که کانال پاناما 
را بازپـــس گیـــرد. او با موفقیـــت از تهدید 
بـــه اعمـــال تعرفه‌هـــای تنبیهـــی بـــرای 
وادار کـــردن کانـــادا، کلمبیـــا و مکزیک به 
همـــکاری در مســـائل مهاجرتی اســـتفاده 
کرد، از توافقنامه اقلیمی پاریس و سازمان 
جهانـــی بهداشـــت خـــارج شـــد. در مـــاه 
آوریـــل، بـــا اعـــام تعرفه‌های گســـترده بر 
کشورهای سراسر جهان، بازارهای جهانی 
را دچار هرج‌ومرج کرد. مدتی بعد مســـیر 
خـــود را تغییـــر داد و بیشـــتر تعرفه‌هـــای 
اضافـــی را کنار گذاشـــت، اگرچه همچنان 
به پیشـــبرد جنگ تجـــاری با چیـــن ادامه 
داد کـــه جبهـــه اصلی تهاجم کنونـــی او به 

رقیب اصلی واشـــنگتن اســـت.
ترامـــپ در انجـــام همـــه ایـــن اقدامـــات، 
می‌توانـــد از موضـــع قـــدرت عمـــل کند. 
تلاش‌هـــای او بـــرای اســـتفاده از تعرفه‌ها 
جهـــت تحت فشـــار قـــرار دادن شـــرکای 
تجاری آمریکا نشـــان می‌دهد که او معتقد 
است الگوهای کنونی »وابستگی متقابل« 
قدرت ایالات متحـــده را تقویت می‌کنند. 
کشـــورهای دیگر بـــه قـــدرت خرید عظیم 
بـــازار آمریـــکا و نیز بـــه اطمینان ناشـــی از 
تـــوان نظامی ایـــالات متحده وابســـته‌اند. 
ایـــن مزایا بـــه واشـــنگتن اجـــازه می‌دهد 
تا شـــرکای خـــود را بـــا زور وادار به تبعیت 
کنـــد. مواضـــع ترامـــپ بـــا اســـتدلالی که 
مـــا نزدیـــک به پنجاه ســـال پیـــش مطرح 
کردیـــم همخوانـــی دارد: اینکه وابســـتگی 
نامتقـــارن، بـــه بازیگـــر کمتـــر وابســـته در 
یـــک رابطـــه برتـــری می‌بخشـــد. ترامپ از 
کســـری تجاری قابل توجـــه ایالات متحده 
با چیـــن ابراز تأســـف می‌کند، امـــا به‌نظر 
می‌رســـد که درک کـــرده این عـــدم توازن 
اهرم فشـــاری بزرگ در اختیار واشـــنگتن 

علیه پکـــن قـــرار می‌دهد.
حتـــی با وجـــود اینکـــه ترامپ به‌درســـتی 
نحـــوه قدرت‌منـــدی ایـــالات متحـــده را 
شناســـایی کرده، در حال اســـتفاده از این 
قـــدرت بـــه شـــیوه‌هایی اساســـاً زیان‌بـــار 
اســـت. با حمله به وابســـتگی متقابل، او 
بنیان‌های اصلی قـــدرت آمریکا را تضعیف 
می‌کنـــد. قدرتـــی کـــه بـــا تجـــارت مرتبط 
اســـت، قدرت ســـخت به ‌شـــمار می‌رود و 
بر توانمندی‌های مادی اســـتوار است. اما 
در هشتاد ســـال گذشـــته، ایالات متحده 
قـــدرت نرمـــی نیـــز اندوختـــه کـــه مبتنی 
بر جذابیت اســـت، نـــه اجبار یـــا تحمیل 
هزینـــه. سیاســـت خردمندانـــه بایـــد بـــه‌ 
جـــای بـــر هـــم زدن الگوهـــای وابســـتگی 
متقابـــل )چـــه قدرت ســـخت حاصـــل از 
روابـــط تجاری و چـــه قدرت نرم ناشـــی از 

جذابیـــت( آن را حفـــظ کند.
تـــداوم سیاســـت خارجی کنونـــی ترامپ، 
ایالات متحده را تضعیـــف خواهد کرد و به 
شتاب گرفتن فرســـایش نظم بین‌المللی 
دامن خواهد زد کـــه از زمان جنگ جهانی 
دوم به بســـیاری از کشورها-و بیش از همه 

به خود آمریکا-خدمت کرده اســـت.
نظـــم بین‌المللـــی بر پایـــه توزیـــع باثبات 
قـــدرت میـــان کشـــورها، هنجارهایـــی که 
رفتـــار دولت‌ها و ســـایر بازیگران را شـــکل 
می‌دهند و به آن مشـــروعیت می‌بخشند 
و نهادهایی که از آن پشـــتیبانی می‌کنند، 
اســـتوار اســـت. دولـــت ترامپ همـــه این 
ســـتون‌ها را بـــه لـــرزه انداختـــه اســـت. 
جهـــان ممکن اســـت در آســـتانه ورود به 
دوره‌ای از بی‌نظمـــی باشـــد، دوره‌ای کـــه 
تنها با تغییر مســـیر کاخ سفید یا با روی کار 
آمـــدن نظمی نوین در واشـــنگتن به پایان 
می‌رســـد. اما افـــول کنونـــی شـــاید صرفاً 
افتـــی موقتی نباشـــد؛ ممکن اســـت فرو 
رفتـــن در آب‌های تیـــره باشـــد. ترامپ در 
تـــاش نابســـامان و گمراه‌کننده‌اش برای 
قدرتمندتر کردن ایـــالات متحده، ممکن 
اســـت به دوران سلطه این کشـــور-دورانی 
که هنری لوس، ناشـــر آمریکایی اولین‌بار 
آن را »قرن آمریکایـــی« نامید-پایان دهد.

 
مزیت کسری تجاری

وقتـــی در ســـال ۱۹۷۷ کتـــاب »قـــدرت و 
وابســـتگی متقابـــل« را نوشـــتیم، تـــاش 
کردیم تا درک ســـنتی از قدرت را گسترش 
دهیـــم. کارشناســـان سیاســـت خارجـــی 
معمـــولاً قـــدرت را از منظر رقابـــت نظامی 
دوران جنـــگ ســـرد می‌نگریســـتند. امـــا 

معرفی جوزف نای
در  تأثیرگـــذار  نـــای جونیـــور، چهـــره‌ای  جـــوزف اس. 
شـــکل‌دهی بـــه سیاســـت خارجـــی و امنیت ملـــی آمریکا 
بودکـــه کتاب‌های بنیادینـــی در روابـــط بین‌الملل معاصر 
نوشـــته اشـــت. در دولت آمریـــکا در عالی‌تریـــن مناصب 
فعالیت داشـــت و اصطـــاح »قدرت نـــرم« را ابـــداع کرد. 
او ریاســـت مدرســـه حکومت جان اف. کندی در دانشگاه 

هاروارد را برعهده داشـــت و در دولت‌هـــای کارتر و کلینتون در جایگاه‌های ارشـــد 
خدمـــت کرد. نـــای در دوره کلینتون به عنوان دســـتیار وزیر دفـــاع آمریکا در امور 
امنیـــت بین‌الملل و در دولـــت جیمی کارتر رئیـــس جمهوری پیشـــین آمریکا نیز 
فعال بود. کتاب او در ســـال ۱۹۷۷ با عنوان »قدرت و وابســـتگی متقابل: سیاست 
جهانـــی در حال گـــذار« که با همکاری رابرت کیوهین نوشـــته شـــد، فـــوراً به یک 
اثـــر کلاســـیک تبدیل شـــد. بـــه خاطر ایـــن همـــکاری، جوزف نـــای به‌عنـــوان پدر 
فکری نولیبرالیســـم در سیاست خارجی شـــناخته می‌شـــد. او مفهوم قدرت نرم 
را در مقاله‌ای در ســـال ۱۹۹۰ در مجله فارن پالیســـی معرفی کـــرد. این اصطلاح به 
توانایی کشـــورها در شـــکل‌دهی به ترجیحات و اقدامات یکدیگـــر از طریق قدرت 
الگوســـازی، نفـــوذ فرهنگـــی و ترغیب اخلاقی به جـــای اجبار اقتصـــادی یا نیروی 
نظامی اشـــاره دارد. او در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۵ توضیح داد: »اغواگری همیشه 
مؤثرتـــر از اجبار اســـت و بســـیاری از ارزش‌های ما به‌شـــدت افســـون‌کننده‌اند.« 

نای روز سه‌شـــنبه 20 اردیبهشـــت در ماساچوســـت و در ۸۸ ســـالگی درگذشت. 

معرفی رابرت کیوهین 
رابرت کیوهیـــن )Robert Keohane( دانشـــمند روابط 
بین‌الملـــل متولد ۳ اکتبـــر ۱۹۴۱ در ایـــالات متحده آمریکا 
اســـت. پس از انتشـــار کتاب تأثیرگذار و مشهورش: »پس 
از هژمونـــی« او را یکی از نظریه‌پردازان مکتب لیبرالیســـم 

نامیدند. نهادگرا 
کیوهین ســـابقه تدریس در دانشـــگاه هاروارد و دانشـــگاه 

اســـتنفورد را دارد. این اســـتاد روابـــط بین‌الملـــل را همچنین یکـــی از چهره‌های 
اصلـــی در رشـــته اقتصـــاد سیاســـی بین‌المـــل می‌شناســـند. او به همـــراه جوزف 
نـــای، مبدع اصطلاح »وابســـتگی متقابـــل پیچیده« اســـت. آنهـــا در کتابی که به 
همین مفهوم نوشـــتند، به انـــواع دیگـــری از توزیع قدرت در مقابل دســـته‌بندی 

رئالیســـت‌ها که فقط شـــامل قدرت ســـخت می‌شـــد، اشـــاره کردند. 
آنهـــا معتقد بودند در عصـــر جدیدی که پس از ۱۹۵۰ آغاز شـــده، عـــاوه بر روابط 
بیـــن دولت‌هـــا، کانال‌هـــای ارتباطـــی جدیـــدی پیدا شـــده کـــه به مقتضـــای این 
کانال‌هـــای ارتباطـــی، نقش انحصاری دولت‌هـــا در مبـــادلات بین‌المللی و فراملی 
بشـــدت کاهش یافته اســـت و ایـــن بازیگران جدیـــد در کنار دولت به کنشـــگری 

. لند مشغو
کیوهین در مقاله‌ای در ســـال ۱۹۸۰ »نظریه ثبـــات هژمونیک« را برای نوعی از نظام 
بین‌الملـــل پایه‌گـــذاری کرد کـــه در آن حضور یـــک بازیگر واحد به عنـــوان قدرت 

جهانی مســـلط یا هژمـــون، احتمال ثبـــات آن را افزایش می‌دهد.


